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  106 ـ 97صص  ،1389 بهار و تابستانشمارة دوم، سال اول، 

  بايد و هست از منظر علامه طباطبايي رابطة
 *حسن معلمّي

  چكيده
اسـت كـه   » بايـد و هسـت  «يكي از مباحـث مهـم فلسـفة اخـلاق رابطـة بـين       

هـا، ديـدگاه    يكي از اين ديدگاه. ده استهاي مختلفي در باب آن ارائه ش ديدگاه
مرحوم علامه طباطباييي و شارح بزرگ آن شهيد مطهري است كه عبارت است 

ها و اعتباراتي هستند كه انسان بر اساس  بايد و نبايدهاي اخلاقي، جعل: از آنكه
رابطة واقعي بين افعال اختياري خود و نتايج مترتب بين آنها، تنظيم كرده است 

  .اند ها استنتاج نشده مبتني بر واقعيات هستند؛ هرچند از آن» دهاباي«و 
  .ضرورت، ضرورت بالقياس، ضرورت ادعايي، انشا و اخبار :ها واژه كليد

  مقدمه
است؛ يعني پاسخ به اين سـؤال  » رابطة بايد و هست«يكي از مباحث مهم در فلسفة اخلاق، 

شناسي، خداشناسـي،   هاي هستي و واقعيت كه آيا بين بايد و نبايدهاي اخلاقي و حتي ديني،
شناسي رابطه و نسبتي وجود دارد، يـا بايـد گفـت اخـلاق و قواعـد       شناسي، و جهان انسان

اخلاقي صرفاً بيان احساسات آدمي يا برگرفته از آداب و سنن اجتماعي هستند، و يا به طور 
  اند؟ ي و واقعي، ناشي شدهالامر مستقيم از دستور و امر و نهي الهي، بدون هيچ پشتوانة نفس

گـرا   فلسفة اخلاق در غـرب، تحـت عنـوان فـرااخلاق، مكاتـب را بـه دو دسـتة واقـع        
گرايان كه اخلاق را ناظر به واقع  واقع. كند تقسيم مي) غيرتوصيفي(گرا  و غيرواقع) توصيفي(

رايـان  گ غيرواقـع . شـوند  گرايـان تقسـيم مـي    گرايان، و طبيعت دانند، به شهودگرايان، عقل مي
، يـا ارادة  )گرايان احساس(دانند، بلكه آن را برآمده از احساسات  اخلاق را ناظر به واقع نمي
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دانند و مصالح  مي) گرايان جامعه(، و يا آداب و سنن متغير اجتماعي )گرايان اراده(مطلق الهي 
  . كنند و مفاسد يا نتايج افعال را ملاك و معيار خوب و بد اخلاق قلمداد نمي

فلسفه و كلام اسلامي هميشه بايد و نبايدهاي اخلاقي و حتي شرعي بر اساس مصالح در 
و مفاسد و آثار و نتايج آنها تبيين مي شود و به جز اشاعره كه امر و نهي الهي را معيار خوب و 

  )98ـ  87: 1388معلمي، . (گرا هستند بد مي دانند، همة انديشمندان مسلمان در اخلاق واقع
ه و به تبع ايشان شهيد مطهري، به دنبال مشي عام همـة اصـوليين و علمـاي    مرحوم علام

اي  دانند، نظريـه  كلام اسلامي كه اوامر و نواهي شرع و اخلاق را مبتني بر مصالح و مفاسد مي
اي  اند كه در واقع تقرير همين مشي عام است؛ منتهـي بـا كمـك گـرفتن از پـاره      ارائه فرموده

كوشـش ايـن   . و كلامي كه به نظرية اعتباريات معروف اسـت  تصورات و تصديقات فلسفي
  .مقاله بيان اين نظريه و ديدگاه آن در باب رابطة بايد و هست است

  
  اعتبارات ةنظري. 1

  :اين نظريه مبتني بر چند مقدمه است
رابطة بين انسان و افعال اختياري او رابطة امكاني است؛ بدين معنا كه صدور و عـدم   .1

به عنوان مثال غـذاخوردن فعـل   . سان مساوي است و ضرورت صدور نداردصدور آن از ان
اختياري انسان است و فعل و ترك آن براي انسان يكسان است و صدور آن ابتدا همـراه بـا   

 .ضرورت نيست؛ از اين رو رابطة انسان با غذا خوردن رابطة امكاني است

رابطه ضروري گردد تـا فعـل   بايد . زند به صرف رابطة امكاني فعل از انسان سر نمي .2
 .صادر شود

براي اينكه فعل به ضرورت برسد تا از انسان صادر شود، نياز بـه يـك كـار خـاص      .3
 .شود است كه نمونة آن در افعال بشر يافت مي

انسان در تعـابير و  : كار خاص عبارت است از اعتبار و مجاز كه توضيح آن چنين است .4
و » علي شير است«دارد كه  كند؛ به عنوان مثال اظهار مي يالفاظ خود از تشبيه و مجاز استفاده م

كند، يعنـي علـي    تر علي را مصداق شير فرض مي كند و به تعبير دقيق علي را به شير تشبيه مي
 .شود كه واقعا مصداق انسان است، به طور مجاز و اعتبار و جعل و قرارداد، شير فرض مي

دهـد تـا اينكـه      همين كار مجازي را انجام مي انسان در مورد افعال اختياري خود دقيقاً .5
فعل جنبه ضرورت پيدا كند؛ يعني رابطة بين علي و غـذاخوردن كـه مصـداق رابطـة امكـاني      

گيرد، و به جاي اينكه گفته  است، به صورت مجازي و ادعايي مصداق رابطة ضروري قرار مي
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رابطة بين علي «: شود ته ميگف» تواند غذا بخورد علي مي«و يا » غذا خوردن ممكن است«شود 
اين ضرورت يك ضـرورت جعلـي و   . »و غذا خوردن ضروري است و علي بايد غذا بخورد

 .الامري قرار داده شده است هاي واقعي و نفس قراردادي و اعتباري است كه به جاي ضرورت

اين كار مجازي و قراردادي بدون ملاك و معيار نيست؛ يعني اين گونه نيست كه انسان  .6
دون هيچ معياري بين هر فعل اختياري و خودش جعلِ ضرورت انجام يا تـرك كنـد، بلكـه    ب

 :براي جعل بايد و يا نبايد به نكات زير توجه دارد

به . بين افعال اختياري انسان و نتايج مترتب بر آنها رابطه عليّ و معلولي برقرار است) الف
  هاي انسان است؛عنوان مثال، غذا خوردن علت سير شدن و تأمين نياز

ها است؛  اين رابطة عليّ مستلزم يك ضرورت بالقياس بين افعال و نتايج مترتب بر آن) ب
البته در حـد  (يعني بالقياس به سير شدن غذا خوردن ضرورت دارد و بالقياس به غذا خوردن 

  سير شدن ضرورت دارد؛) كافي
  ها است؛ و روحي از جمله آن انسان طالب رفع نيازهاي خود است و تأمين نيازهاي جسمي) ج
بين انسان و افعال اختياري او مثل غذا خوردن رابطة امكاني برقرار است و بـه صـرف   ) د

  .گردد شود و نياز انسان مرتفع نمي اين رابطه فعل انجام نمي
اعتبار يعني چيزي (بايد دست به يك كار مجازي و قراردادي و جعلي و اعتباري زد : پس

و ) كه مصداق حقيقي چيزي مثل ضـرورت نيسـت، مصـداق آن قـرار داد     مثل غذاخوردن را
رابطة امكاني بين غذا خوردن و انسان را مصداق رابطة ضروري قرار داد تا فعل صورت گيرد 

  .و از انسان صادر شود
پس معيار اين كار مجازي رابطة واقعي بين غذاخوردن و تأمين نياز است؛ انسان نيز طالب 

ها و  زند؛ بلكه بايد رابطه د است و با اين معيار، انسان دست به هر جعلي نميرفع نيازهاي خو
  .نيازهاي واقعي ملاك باشد

  
  رابطة بايد و هست بر اساس نظرية اعتباريات. 2

گانه و نتايج برآمده از آنها، روشن شد كه انسان براي تأمين نيازهايش  با توجه به مقدمات شش
حـال اگـر   . كند و اين جعل بدون ملاك نيسـت  د جعلِ بايد ميبين خود و افعال اختياري خو

  .گردد ملاك و نحوة دخالت آن در جعلِ بايد روشن گردد، رابطة بايد و هست روشن مي
  :گونه تنظيم كرد توان اين مقدمات رسيدن به جعل را مي

  ؛)رابطة علي و معلولي و واقعي(غذا خوردن علت سير شدن است . 1
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  ؛)طلب واقعي(ب سيرشدن و رفع نيازهاي بدن و روح خود هستم طال) انسان(من . 2
  ؛)واقعي(ولي رابطة من و غذا خوردن يك رابطه اختياري و امكاني است . 3
  ).كار مجازي(توان به طور مجازي اين رابطه را، جهت انجامش، ضروري كرد  مي. 4

صـادر شـود و    كـنم تـا فعـل از مـن    » بايـد «بين خود و غذا خوردن جعلِ » بايد«پس من 
: ق1339؛ 137 ـ ـ 103: 1356علامه طباطبايي،(» پس بايد غذا بخورم«. نيازهاي من تأمين گردد

: 1374، 713/  3و ج 54/ 1ج :1372؛ 193 ـ 191: 1362؛ مطهري، 127: 1362؛ 118 ـ 113/ 2
  ).269/ 2ج: 1368؛ 232: 1373؛ 402 ـ 401، 384ـ  371: 1371ـ  954

  
  ن رابطهتجزيه و تحليل اي. 3
  :توان حاصل كلام مرحوم علامه را بدين شكل تنظيم كرد مي

 ؛برقرار است ياسشدن ضرورت بالق يرغذا خوردن و س ينشدن است و ب يرغذا خوردن علت س
 ؛)شدن استيرمطلوب من س(شدن هستميرطالب س من

  .»مغذا بخور يدمن با« يمكنم و بگو»يدبا«خودم و غذا خوردن جعلينب»يدبا«پس 
  :توان اين گونه تنظيم كرد را مي شكل منطقي استدلال

  :قياس اول
  ؛غذا بخورد يدشود با يربخواهد س ياگر شخص

 ؛شوميرسخواهم يم من
 .پس بايد غذا بخورم

  :قياس دوم
  ؛كند يدبا دن جعلخود و غذاخور ينب يدبا ،بخواهد به نحو لزوم غذا بخورد ياگر شخص

 ؛)غذا بخورميدحو لزوم بابه ن(غذا بخورم يدبا من

 .كنميدخود و غذاخوردن جعل باينب يدپس با

  :در نتيجه پس از مقدمات چهارگانه، جملة زير مطرح است
  .»من بايد غذا بخورم«كنم و بگويم » بايد«پس بايد بين خودم و غذا خوردن جعل 

  :مطرح است» ضرورت«و دو » بايد«در اين جمله دو 
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  بل از جعل؛اول، ق» بايد«) الف
  .دوم، پس از جعل» بايد«) ب

دوم، و پس از جعل متمركـز اسـت؛ يعنـي    » بايد«نظر مرحوم علامه و شهيد مطهري بر 
نيازمند است و تـا ايـن جعـل صـورت     » بايد«انسان براي رسيدن به نيازهاي خود به جعل 

  .شود نگيرد، فعل از انسان صادر نمي
هـا   م از مقدمات بالا استنتاج نشـود، بلكـه بـر آن   دو» بايد«لازمة اين نظريه اين است كه 

سقراط انسان است و «هاي منطقي مثل  مبتني باشد؛ يعني اين گونه نيست كه همچون قياس
دو مقدمـة واقعـي و حقيقـي يـك نتيجـة      » هر انسان متفكر است؛ پس سقراط متفكر است

ستنتاج شده باشد؛ بلكـه بـر   ها توليد و ا واقعي به دنبال داشته باشند و آن مقدمه از درون آن
هـا، اعـم از      »بايد«پس . اساس اين مقدمات يك جعل و انشاء و اعتبار صورت گرفته است

فردي و اجتماعي و اخلاقي، به همين روال، بر اساس واقعيـات و حقـايق جعـل و اعتبـار     
نحو عام، و شود كه بايد و نبايدها به  باعث مي» ها هست«بر » بايدها«شوند و همين ابتناء  مي

ها تنظيم شـده   »هست«بايد و نبايدهاي اخلاقي، بدون ملاك و معيار نباشند، بلكه بر اساس 
  .اند ها استنتاج نشده»هست«باشند؛ هرچند از 

» بايد«نكتة قابل دقت در اين نظريه، كه موجب نقد آن خواهد بود، اين است كه جايگاه 
كنـد يـا    قعي كه انسان آن را كشـف مـي  ي وا»بايد«ي است؟ »بايد«اول چيست؟ و چه نوع 

  ي جعلي و اعتباري؟»بايد«
ابتدا بايد توجه كنيم كه مرحوم علامه و شهيد مطهري به توليدي و استنتاجي نبودن رابطـة  

اي دارند و نـه در بـاب آن    اول نه اشاره» بايد«دوم اعتراف دارند، ولي به » بايد«مذكور در باب 
  :سازد، زيرا اول نكات زيادي را روشن مي» بايد«كز بر ولي تمر) همان( .اند سخن گفته

محال است جعلي باشد، زيرا تسلسل در جعل را به دنبال خواهد داشت » بايد«اين : اولاً
  بالذات و غيرجعلي منجر شود؛» بايد«و يا بايد به يك 

» بايـد «درك اين ضرورت اسـت كـه اگـر جعـل     » بايد«بر اساس مقدمات بالا اين : ثانياً
افتـد؛ يعنـي درك    شوند و سلامت يا جان ما بـه مخـاطره مـي    نكنيم، نيازهاي ما تأمين نمي

  ؛»تأمين نيازهاي بشر«و » جعل بايد«ضرورت رابطة واقعي بين 
دوم و » بايـد «اول چـه نيـازي بـه    » ضرورت و بايد«حال سؤال اين است با وجود اين 

  جعل آن هست؟
. رسد كه غذا خـوردن ضـرورت دارد   ه اين نتيجه ميبعد از دو مقدمه انسان ب :توضيح مطلب
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غذا خوردن علتّ سير شدن است، و اگر كسي طالب سير شدن باشد، بايد غذا بخورد؛ من طالـب  
  :و شكل منطقي آن چنين است) ضرورت دارد غذا بخورم(سير شدنم، پس بايد غذا بخورم 

  .اگر كسي بخواهد سير شود بايد غذا بخورد
 .شومخواهم سير من مي

 .پس بايد غذا بخورم
بـرد، نـه بـه     الامري پي مـي  با توجه به دو مقدمة بالا انسان به يك ضرورت واقعي و نفس

هنگامي لازم بود كه بـدون آن انسـان داراي هـيچ    » بايد«؛ جعل اين »بايد«ضرورت جعلِ يك 
نيز بدون ضرورت و » جعل بايد«گاه  آن اگر انسان واجد هيچ ضرورتي نباشد،. ضرورتي نباشد

  .پشتوانه خواهد شد
اـن   » جعل بايد«به تعبير ديگر  اـي آن هم اول اسـت و  » بايـد «به پشتوانة ضرورتي است، كه گوي
» توليـدي «اول با مقدمات » بايد«از طرف ديگر رابطة اين . باطل است» جعل بايد«بدون اين پشتوانه 

با توجه به . باشد، دچار همان تسلسل در بايد خواهيم شد» غيرتوليدي«است، زيرا اگر بخواهد رابطة 
» ضـرورت «اين مقدمات، سوال اين است كه اگر بتوان مقدماتي را كنار هم قرار داد و از ابتدا به يك 

  الامري رسيد، ديگر چه نيازي به يك ضرورت جعلي و قراردادي هست؟ واقعي و نفس
هاي اخلاقي و غيراخلاقي را بـه صـورت امـر و نهـي     »بايد«ممكن است گفته شود انسان 

كند، و اوامر و نواهي انشايي هستند، نه اخباري؛ در حالي كه ضرورت  بيان مي» نخور ـ بخور«
اخباري است، و با اوامر و نواهي شرعي و اخلاقي كه عالمان دين و مربيـان  » بايد«واقعي يك 

  .دارند، متفاوت است اخلاق اظهار مي
اي  ست كه بحث اصلي بر سر ريشة اين گونه تعابير است كه آيا اوامر و نـواهي پاسخ آن ا

كه جنبة انشايي دارند، گوياي يك ضرورت جعلي هستند يا يك كشف واقعي و حقيقي؟ بـه  
هاي مختلف بياني و زباني، نبايد به يك نظريـة خـاص    رسد اظهار يك حقيقت با گونه نظر مي

  .بيان و حقيقت امر تفاوت قائل شدمنجر شود، بلكه بايد بين نحوة 
  
   گيري نتيجه

ها ارتباط وثيق برقرار است و صرف جعلي »بايد«ها و »هست«طبق نظرية اعتباريات بين  .1
كنـد و ارتبـاط    هاي اخلاق، رابطة آنها را با واقعيات قطع نمي»بايد«و اعتباري قلمداد كردن 

 ارزش و دانش برقرار است؛
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مصـالح و  (الامـري   ي عام، و در اخـلاق حقـايق نفـس   در دين مصالح و مفاسد واقع .2
 ها است؛»بايد و نبايد«پشتوانة ) مفاسد خاص

 گردد؛ ها به افعال مي ها و اعتبارها باعث ترغيب و تشويق انسان اين جعل .3

 :مصالح و مفاسد دو دسته هستند .4

  تواند آنها را درك كند؛ مصالح و مفاسدي كه عقل انسان مي 1.4
  .دي كه درك آنها خارج از توان عقل استمصالح و مفاس 2.4

در دستة دوم انسان به دين و انببياء و امداد الهي نياز دارد و فلسفة دين و هـدايت انبيـا   
  .هاي درست، جهت سعادت او است»بايد و نبايد«ها به سمت  هدايت انسان

 :شوند مصالح و مفاسد از جهت ديگر نيز به دو دسته تقسيم مي .5

  سد در متعلق حكم؛مصالح و مفا 1.5
 .حكم مصالح و مفاسد در 2.5

) ع(جهت ذبح اسـماعيل ) ع(مصالح و مفاسد در نفس حكم مثل امر خداوند به ابراهيم 
  .مصلحت امتحان حضرت ابراهيم است كه دستور خداوند به

  مصالح و مفاسد در متعلق حكم مثل اينكه عدالت داراي مصلحت و ظلم داراي مفسـده 
راي مصلحت و قمار داراي مفسدة است؛ و به همين دليل بايـد بـه عـدالت    است، يا نماز دا

  . رفتار كرد و بايد نماز خواند و از ظلم و قماربازي پرهيز كرد
بر و ميانه حركت كرد و بدون نياز به جعـل و اعتبـار مشـكل     توان از يك راه ميان مي. 6

   1.فع كردرا مرت» هست«و » واقع«هاي اخلاقي و رابطة آنها با »بايد«
  :توان كليت قواعد اخلاقي را تبيين كرد، زيرا بر اساس نظرية اعتباريات به خوبي مي. 7

ات «مبتنـي بـر   » هـا  بايـد «رابطه برقرار اسـت و  » واقع و واقعيات«و » ها بايد«بين  1.7 » واقعيـ
  .هستند

  :اند از بعضي از واقعيتهاي مورد نظر عبارت 2.7
  آنها؛» نتايج«و » افعال«ي بين رابطة عليّ و معلول 1.2.7
هاي جسمي و روحـي مـا را بـرآورده     اي از افعال مطلوب ما است، نياز نتايج پاره 2.2.7

  كند، و مقدمة رسيدن به كمال و غايات مطلوب، و حتي هدف غايي خلقت انسان است؛ مي
  .نيازهاي متغير) 2هاي ثابت؛  نياز) 1:هاي انسان دو دسته هستند نياز 3.2.7
  بيني توحيدي قرب الهي و اتصاف به صفات الهي است؛ مطلوب نهايي در جهان 4.2.7
اي از افعـال هميشـه لازم و    بر اساس نيازهاي ثابت و كمـال نهـايي انسـان، پـاره     5.2.7
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به عنوان مثال تا آخر عمر نياز به سـير شـدن و   . ضروري هستند؛ يعني بايد بدانها عمل كرد
به تبع آن روح وجود دارد، پس غذا خـوردن تـا آخـر عمـر      تأمين حيات و سلامت بدن و

بايد هميشه، تـا آخـر   «بر اساس نظرية اعتباريات . »هميشه بايد غذا خورد«ضرورت دارد و 
هـاي دائمـي    و همين قياس را در همة نيـاز » كرد» بايد«عمر، بين خود و غذا خوردن جعل 

  .معنوي و مادي مطرح كرد
ين معنا است كه قواعد اخلاقي به احساسات و عواطـف و  كليت قواعد اخلاقي بد 3.7
هاي افراد و يا آداب و سنن اجتماعي جوامع و ملـل وابسـته نيسـت، بلكـه در همـة       سليقه
ظلـم بـد   «و » عدالت خـوب اسـت  «به عنوان مثال . ها و براي همة افراد بالسويه است زمان
د، جوامع، شرائط، زمان و امثال آن ها است و تفاوت افرا براي همة افراد، در همة زمان» است

  .دهد اين دو حكم را تغيير نمي
رساند؛ يعنـي   البته مقيد بودن موضوع احكام اخلاقي به قيودي، به كليت آنها آسيب نمي

مضـر  » بدون مصلحت ملزمـه «، قيد »دروغ بدون مصلحت ملزمه قبيح است«اگر گفته شود 
هـا، در همـة    ها، براي همة انسـان  غ در همة زمانبه كليت نيست؛ زيرا با حفظ اين قيد، درو

همچون قضاياي رياضي و طبيعي و ديگر علوم كه چه بسا موضوع يك . شرائط قبيح است
حكم مقيد است، ولي حكم براي اين موضوع مقيد، دائمي و ضـروري اسـت؛ مثـل اينكـه     

در دماي صد درجه . .. آب با ميزان خاصي ارتفاع از سطح دريا و فشار خاصي و«گفته شود 
اين قانون با وجود همة شرائط مندرج در موضوع حكم، همواره ضروري . آيد به جوش مي

هـر موجـود ممكـن نيـاز بـه علـت       «: شود و يك قاعدة كلي است؛ و يا در فلسفه گفته مي
  .حكم كليّ، دائمي و ضروري است» امكان«كه با حفظ قيد  »دارد

با شرائط و قيـود يـا بـدون    » الف«ان گفت اگر عمل تو با توجه به مقدمات مذكور، مي
را به دنبال دارد و ايـن اثـر نيـاز دائمـي انسـان، يـا مقدمـة كمـال         » ب«شرائط و قيود، اثر 

هـا نسـبت بـه همـة افـراد       در همة زمان» الف«مطلوب و سعادت ابدي اوست، انجام فعل 
و آثـار  » راسـتگويي «، »ينـت دار  امـا «، »عـدالت «به عنوان مثال اگر . ضروري و لازم است

  مترتب بر آنها نياز دائمي انسان و مقدمة كمـالات مطلـوب فـرد و جامعـة انسـاني اسـت،       
، قواعـد كلـي،   »بايـد راسـتگو بـود   «، »دار بـود  بايد امانت«، »بايد به عدالت رفتار كرد«پس 

دائمي، و ضروري خواهند بود و ترك آنهـا و عمـل بـه ضـد آنهـا هميشـه و بـراي همـة         
  .ها بد و قبيح است نانسا

پـذيرش ارتبـاط بـين    (نكتة مهم در اين تحليل اين است كه بر اساس نظرية اعتباريات 
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توان مبناي معقول جهت تبيـين   ، مي)هاي اخلاقي و حتي غيراخلاقي« بايد و نبايد«و » واقع«
دم كليت قواعد اخلاقي ارائه داد؛ يعني يك قدم مهم در اين باب برداشت، هر چنـد ايـن ق ـ  

شناسـي ديگـري داشـته     شناسي و چه بسا جهـان  شناسي، انسان نياز به مقدمات ديگر هستي
  .اين قدم، قدم نخست و اساسي است باشد، ولي

دهد كه اولاً كليت امكان دارد، و ثانياً، با ضـميمه بـه مقـدمات ديگـر،      اين قدم نشان مي
زهاي دائمي و كمال مطلـوب  كليت وجود دارد و حتي ضرورت وجود دارد، و با وجود نيا

  .انسان، نفي قواعد كلي رفتاري محال و غيرمعقول است
اينكه فهم روابط همة افعال با نتايج مترتب بر آنها براي عقـل بشـر مقـدور     نكتة ديگر

مثـل  : اي از افعال را، آن هـم بـه نحـو كلـي، دريافـت كنـد       چه بسا عقل نتايج پاره. نيست
امـا در  .ن، و حتـي قيـود لازم را در مـواردي درك نمايـد    و غيـر آ » راسـتگويي «، »عدالت«

سـرّ نيازمنـدي   (باشـد   مواردي كه قادر به درك نيست، نيازمند ارشاد الهي و انبياء الهي مي
به انبياء نيز همين محدوديت ادراك عقل بشري است كه بـه همـة رمـوز هسـتي، انسـان،      

اي كـه   در هـر محـدوده  ). دانـد  را نميآگاهي ندارد و همة روابط و تأثيرات آنها...  جهان و
دهـد و هـر جـا ايـن تـوان را       مـي » نبايـد «و » بايد«عقل توان درك دارد، مستقلاً حكم به 

ولي حتـي در جـايي كـه حكـم كلـي را ديـن ارائـه        . گيرد نداشت، از دين حق كمك مي
آثار لازم و توان كليت آن را تبيين كرد؛ يعني مدعي شد كه  دهد، با نظرية اعتباريات مي مي

را بـراي  » الف«باعث شده است كه شارع مقدس انجام فعل » الف«دائمي و ضروري فعل 
بـدون مـلاك نيسـت؛ ماننـد     » اعتبـار «و » جعل«ها واجب بشمارد و صرف يك  همة زمان

گويند هيچ فعلي نه خوب است و نه بـد، بلكـه اگـر خداونـد      عقيدة اشاعره نيست كه مي
گـردد و هـيچ مـلاك و معيـاري      و اگـر نهـي كنـد بـد مـي      شـود  بدان امر كند خوب مـي 

را اين گونه تبيين كنـيم، اخـلاق   » اخلاق«الامري جهت خوب و بد وجود ندارد؛ اگر   نفس
ملاك خواهد بود و با هدايت به سـمت كمـال انسـان، كـه يـك حقيقـت        غيرمعقول و بي

اي  ضـوع مقالـه  بحث تفصيلي در بـاب ايـن مو  . الامري است، سازگارينخواهد داشت نفس
  )159: ب 1380معلمّي،.( طلبد جدا مي

  
  نوشت پي

، 58ش ) 1389(در مجلة قبسـات  » ضرورت بالقياس و بالغير«اين مهم توسط نگارنده در مقالة  .1
 .صورت گرفته است مباني و معيارهاي اخلاق نيز در كتاب
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